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وقتی‌رنگ‌چشم،‌توافق‌را‌عوض‌می‌کند

خبرنگار ما از میان پرونده های خاک خورده »برجامی« 
به سراغ یکی از مسؤولان سابق رفت تا پاسخی برای 
پرسشی بی جواب پیدا کند. فرانچسکو دقیقاً کی وارد 

شد؟ و آیا تعلیق واقعاً قشنگ تر از لغو بود؟
ایستادن  در  بی بدیل  که سابقه ای  مقام مسؤول  این 
کنار اشتون، جلوی دوربین ها، پشت قاب های تحریم 
سراسر  نگاهی  با  دارد،  توجیه نامه ها  داخل  حتی  و 
پایم  »یک  گفت:  شاعرانه  اندکی  و  نفس  به  اعتماد 
کنار اشتون بود، یک پایم جلوی دوربین ها، خب! مگر 

من هزارپا هستم که دنبال فرانچسکو هم بگردم؟«
خبرنگار ابتدا تصور می کرد با استعاره طرف است اما 
بعدتر فهمید که این جمله جدی ترین موضع رسمی 
است.  مذاکرات  لحظات  مبهم ترین  از  یکی  درباره 
بعدها  کرد  اشاره  آن  به  عزیز  مسؤول  که  هزارپایی 
به نماد چندوظیفگی در دیپلماسی ایرانی تبدیل شد.
مسؤول مذکور ابراز داشت: »من مسؤول سرفصل ها 
تازه من  را بچه ها رسیدگی می کردند.  بودم. ضمائم 
وقت خواندن آن چیزها را نداشتم. یک آقایی همان 

دور و اطراف بود، ضمائم را دادیم دستش.«
تا  »آقا«  آن  می دهد  نشان  ما  خبرنگار  تحقیقات 
حاضر  »آقا ی  عنوان  به  رسمی  اسناد  در  هم  امروز 
در اطراف« شناخته می شود و کسی نامی از او نبرده 
نگارش  مشغول  اکنون  هم  او  می شود  گفته  است. 
زندگی ام  عنوان »ضمائمی که  است تحت  خاطراتی  

را عوض کردند«.
به گزارش خبرنگار ما در واپسین ساعات مذاکرات، 
وقتی سند اصلی آماده چاپ بود و همه منتظر حذف 
به  بیشتر  نامی که  با  ناگهان مردی  بودند،  تحریم ها 
صحنه  وارد  داشت  شباهت  زیتون  روغن  برند  اسم 

شد: فرانچسکو.
با  بود،  اروپا  اتحادیه  مالی  کارمند  اصل  در  که  وی 
زبانی داد که گویی شاعری  چنان ظرافتی پیشنهاد 
از فلورانس است. او به واژه »لغو« اشاره کرد و گفت: 
است.  قشنگ تر  تعلیق  است...  لغو  خیلی  »لغو؟ 

واج آرایی بهتری هم دارد.«
گزارش هایی هست که فرانچسکو در لحظه گفتن این 
کرده  نگاه  ایرانی  مسؤول  چشم  به  مستقیم  جمله، 
ایجاد شده  اتاق مذاکره  و حالتی شاعرانه در فضای 
مشغول  هنوز  لحظه  آن  تا  که  ایرانی  طرف  است. 
بود،  او  موهای  بودن  بور  و  چشم  رنگ  بررسی 
بی درنگ گفت: »بله! تعلیق هم آوا دارد، هم کلاس 

بین المللی.«
پیشنهاد فرانچسکو به سرعت در ضمائم ثبت شد و به 
گفته همان مسؤول خوش حضور »ما که خودمان هم 
متوجه نبودیم چه شد ولی رنگ چشمش همه چیز 

را ساده کرد.«
برخی منابع خبری اعلام کرده اند که این لحظه، به 
لحاظ تاریخی، یکی از معدود مواردی بود که سیاست 
تحت تأثیر زیبایی شناسی بصری و واجی قرار گرفت. 
به نحوی که بعدها حتی در کتب آموزش دیپلماسی، 
مذاکرات«  در  »شعر  عنوان  تحت  ویژه ای  بخش 

تدوین شد.
درباره  ما  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  عزیز  مسؤول 
»واژه ها  گفت:  لغو  جای  به  تعلیق  انتخاب  منطق 
خودشان راه شان را پیدا می کنند. ما فقط فضا را مهیا 

می کنیم.«  
فرهنگ،  وزارت  طنزنویسان  گروه  توسط  جمله  این 
به عنوان یکی از فلسفی ترین پاسخ های قرن انتخاب 

و تحلیل شد.
براساس این گزارش به دلیل اتفاقات آن شب کمیته ای 
همراه  هیئت  بعدی،  مذاکرات  در  که  کرد  پیشنهاد 
شامل یک واج شناس، یک کارشناس رنگ شناسی و 
ترجیحاً یک شاعر آوانگار باشد. همچنین درخواست 
شد که متن ضمائم قبل از تصویب، توسط استادان 
تا مبادا زیبایی زبانی  بازبینی شود  ادبیات کلاسیک 

از دست برود.
تحقیقات تیم خبری ما نشان می دهد که در مذاکرات 
جمله  یک  و  چشم  رنگ  یک  گاهی  بالا،  سطح 
خوش آوا می تواند بیش از بندهای حقوقی سرنوشت 
دیپلماسی ای   نماد  فرانچسکو  کند.  تعیین  را  توافق 
تعلیق  و  است  لغو  از حد  بیش  لغو  آن  است که در 
به خاطر  بلکه  معنا،  به خاطر  نه  دارد؛  بهتری  حس 

آراستگی واژگان.
همچنین از آن زمان تاکنون واژه »تعلیق« در اسناد 
که  می شود  منتشر  کوچکی  ستاره  با  بین المللی 
شاعرانه  پیشنهاد  با  شده:  نوشته  صفحه  پایین  در 
فرانچسکو، کارمند مالی اتحادیه اروپا، به ثبت رسید.

گمشده
این چهره که ظاهرا فردی اروپایی و وزیرپسند است گم 

شده.
وی کارمند مالی اتحادیه اروپا بود. او در دقایق آخر مذاکرات 
برجام یعنی دقیقا موقع پوست گرفتن خیار و قاچ کردن 
پرتقال به جلسه رسید. یکی از همکاران خوب وزیر امور 
خارجه در گوش وی گفته بود: دیر اومدی نخواه زود بروی 

فرانچم! بیا بشین و برجام رو منور کن.
به همین دلیل او بدون اینکه کسی بفهمد تا ریا شود یک 

بند به متن برجام افزود.
از یابنده تقاضا می شود در صورت یافتن، او را به صورت افقی 

در صندوق پستی وزارت امور خارجه بیندازد.

نام  با  و  بالا  عمومی  روابط  با  خانم  یک  به 
آفرین جهت کار نیازمندیم.

ستاد بزرگداشت روز کارآفرینی

به  نشاندن  جهت  سبز  درخت  تعدادی  به 
جای نمایندگان سازمان ملل نیازمندیم.

جای خالی تجمعات خود را به ما بسپارید
تخفیف ویژه برای قشر برانداز اعم از سلطنت طلب 

تا منافق
موسسه هوش مصنوعی خالی بند و پسران

فروشی
یک عدد پمپ آب

معاوضه با موتور برق
امکان شراکت برای مصرف هم وجود دارد

نیازمندی‌ها

توصیه‌های‌کمیته‌مُبِب‌)مقابله‌با‌بحران(
ملت عزیز ایران

از  جلوگیری  کمیته  آبی،  منابع  کاهش  نتیجه  در 
تغییر  بحران  با  مقابله  کمیته  به  را  خود  نام  بحران، 

داده و توصیه هایی را منتشر کرده است. 

هر  موجود،  شرایط  دلیل  به  نچکد.  دست تان  از  آب   .۱
است.  حیات  مخلّ  می چکد،  شما  دست  از  که  آبی  قطره 
بنابراین سعی کنید با گذاشتن سطل در روشویی و سینک 
ظرفشویی از چکیدن آب دست تان جلوگیری و از این آب 
وقت  )یک  کنید.  استفاده  توالت  و  روشویی  شستن  برای 
این آب را دور نریزید که مشمول بند بعدی خواهید شد(
کنید.  خودداری  شدت  به  هاون  در  آب  کوبیدن  از   .۲
آب  به  دسترسی  از  هموطنان،  از  بعضی  که  شرایطی  در 
مردم  از  عده ای  که  شده  شنیده  هستند،  محروم  شرب 
غربال  با  را  آب  کوبیدن،  هاون  در  آب  چون  کارهایی  به 
تشخیص  به  می پردازند.  آب  کردن  گِل آلود  و  پیمودن 

کمیته مُبِب )مقابله با بحران( این کار خیلی کار بدیه. 
۳. در هنگام استحمام بلافاصله پس از اینکه آب از سرتان 
کشیدن  کیسه  و  لیف  به  و  ببندید  را  آب  شیر  گذشت، 
مبادرت بورزید. توجه داشته باشید اگر دوش آب مدام باز 

نمی کند!  بیشتر کف  لیف  باشد 
به  می گردید!  تشنه لبان  شما  و  نیست  کوزه  در  آب   .۴
توجه  می شود  منتشر  بداندیشان  سوی  از  که  شایعاتی 

نکنید و در همکاری با کمیته مُبِب کوشا باشید.
جمله  گفتن  با  می بخشند  دریا  از  آب  که  کسانی  به   .۵
»مصرف بی رویه، کار خیلی بدیه« تذکر دهید و در صورت 
عدم توجه، آنها را به ما معرفی کنید. البته چون ما هنوز 
شماره تلفن نداریم، فعلا به شماره های دیگری که یادتان 

است اطلاع بدهید.
به امید روزی که با مصرف هر مقدار از منابع، آب از آب 

نخورد. تکان 
ضدبحران کمیته 

بی‌هوا‌ قطعی‌
هنگام جشن و وقت عزا برق می رود
درخانه وقت پخت غذا برق می رود
داریم زیر باد کولر کیف می کنیم
یک دفعه داغ کرده هوا برق می رود

سریال تا به قسمت حساس می رسد 
هنگام پخش آخ چرا برق می رود؟!

هروقت سیم مان وسط روضه وصل شد 
یک دفعه بین ذکر و دعا برق می رود

چرخ و فلک میانه بازی بچه ها
نه هست در زمین نه هوا برق می رود

با زور سیخ و سنگ کسی وصل می شود
اما نرفته توی فضا برق می رود

در زیر تیغ مانده مریضی بدون حس
خوابیده است یا سر پا، برق می رود

درگیر ریش و قیچی و اینهاست یک نفر
نصف سبیل گشت فنا برق می رود

حین خضاب، دست طرف گاه مانده است 
کامل درون رنگ و حنا، برق می رود

هی قطع و وصل می شود و بال و پر زنان
گاهی میان خوف و رجا برق می رود

هنگیم و گیج و ویج و قر و قاط و بی حواس
از بس که راه به راه به خدا برق می رود

تحریمِ تازه آمده آیا که تازگی
هی روز و شب به کل همه جا برق می رود؟!

برگزار  فرانچسکو  ادبیات  و  زبان  آموزشگاه 
می کند

ویرایش، نگارش، پیرایش
کلمه ها سرنوشت سازند

گفتن  جهت  کارآفرین  نیروی  تعدادی  به 
آفرین، صدآفرین، هزار و سیصد آفرین به 

افراد کاری نیازمندیم.
مدیر کل سازمان کار آفرینی

ما‌برای‌وصل‌کردن‌آمدیم!‌
این متن لهجه جنوبی  )توجه: بعضی قسمت های 

دارد(
دشمنان ایران! خاک تو سِرتان! 

بود.  برای شماها حیف  ببخشیدها. چون سِلام سِلامتی می آورد 
این  منظورم  که  اگرنه  بگویم.  را  این  شدم  مجبور  همین  برای 
نیست که واقعا خاک تو سرتان. چون خاک هم برِای شما حیف 

است. 
بگذریم. من به عنوان عضو کوچِکی از جامعه نظامی ایران اعلام 
بیام  پنتاگون  بغلی  کوچه  در  آماده ام  الان  همین  که  می دارم 
ببافمِ تان. اگر باور نمی کنید فقط لب تر کنید تا ظرف یک ثانیه 
شده.  خاکستر  و  خشک  نسل تان  و  طبع  و  دهن  و  لب  ببینید 
باشد  به رختان بکشم، قرارمان  را  اینکه دقت اصابتم  برای  اصلا 
می شوم  ناراحت  اصلا  خلاصه  کوچه.  سر  مک دونالد  دستشویی 

اگر تعارف کنید. 
یک  که  چشیدید  قبلا  را  بزرگ ترم  داداش  شست  ضرب  البته 
 ۴ خرمشهر  داداش  کلا  کرد.  کِشت  آماده  برای تان  را  محله تان 

شعارِش همین است: شخم از ما، کِشت از شما. 
برای همین چون این دوروبر تحت پوشش آقا داداشم است، به 

احترامش من رفتم سراغ قاره های دیگر. 
تعریف از خود نباشد )اصلا باشد می خواهید چه کنید؟( من یک 
از  کم  دامنه شخمم یک  بنابراین  دارم.  برد  کیلومتری  هزار   ۱۲
سرزمین های اشغالی آن ورتر است البته فقط یک کم. خیلی کم، 

تقریبا به اندازه فاصله اینجا تا آمریکا حدود ۱٠هزار کیلومتر! 
دیگر حتما فهمیدید که من کی هستم. 

جد بزرگ ما که نام مان را از او داریم یعنی خرمشهرِ بدون شماره 
آزادِش کرد. حالا وقتش  بود و خدا شخصا  خیلی شهر محبوبی 

است که قدس را هم خرمشهر آزاد کند، باذن الله. 
از  قدس  راه  که  همان طور  بگویم  باید  قصارم  جملات  ادامه  در 
کربلا می  گذرد، راه کربلا هم از خرمشهر می گذرد. نتیجه اینکه 
می خواهم با ۱۶ برابر سرعت صوت، یک جاده مخصوص تا قدس 
باز کنم که هر کسی دلش گرفت، بندازد جاده مخصوص و دلی 

از زیارت در بیاورد. 

ارادتمند 
شما را ان شاءالله خرس بخورد! 

خدا حافظِ مردم فلسطین باشد و به کمر شما بزند. 
به امید دیدار!

خرمشهر ۵

کو‌فرانچسکو؟
ای عزیز دلم فرانچسکو

دلبر خوشگلم فرانچسکو 
بی تو با مشکلات انبوهم

غوطه ور در گلم فرانچسکو 
فرصت آشناییَت کم بود

تا رسی منزلم فرانچسکو 
دلبر من چه بود فامیلیت؟

پرسم از گوگلم فرانچسکو 
گله دارم من از تو ای دلبر!

کرده ای غافلم  فرانچسکو 
چه ظریفانه شیره مالیدی

بر سر جاهلم فرانچسکو 
با کلاهی که بر سرم رفته

نقل هر محفلم فرانچسکو 
غیر صد سکه از تو و برجام

چه شده حاصلم فرانچسکو؟
نکنم هیچ گاه باور که

بنمایی ولم فرانچسکو 
با تمامی کارهایت باز

من به تو مایلم فرانچسکو 
هر چه باشد برای همچون تو

حرمتی قائلم فرانچسکو 
گر ببینم دوباره رویت را

حل شود مشکلم فرانچسکو 
می شود باز دل به دریا زد

تا لب ساحلم فرانچسکو!
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ز خُردی تا بدین غایت که هستم
ز شیرِ مادرم »گولاخ« گشتم

  شنیدم هر چه در شیراز گویند
»فرانچسکو« از آن آگاه گردد!

جواد قره محمدیسعدی /

جواد قره محمدیسعدی /

چه میکنه فرانچســــکو!چه میکنه فرانچســــکو!
دیوارِ از همه کوتاه تر

مراقب ظریف های زندگی  
باشید

همیشه پای یکی دیگه در 
میان است

اسید  بیاورید

من نبودم 
دستم بود

ظریف: من رفته بودم دست 
به آب!

فرانچسکو: از بچگی 

گردن گیرم خوب بود

ده سال که تو عمر چند هزار ساله 

ایران چیزی نیست!

چشمانت برجام بود 

و من فرانچسکوی بی گناه

شرکت گندزدایی فرانچسکو

فرانچسکو کجایی؟

دقیقا کجایی؟

هانیه سادات حسینی زاده

سید محمد سالم

‌مصلحتی تخمه‌
خاطرات کاشفی زردنجانی اگر بود...

صبح ساعت ۹ بیدار شدیم. کمی دیر بود ولی گفتیم اشکالی 
ندارد دیروز ۸ بیدار شده بودیم، این به آن در. آمدیم آبی 
به صورت بزنیم دیدیم یک چکه آب هم از شیر دستشویی 
نمی چکد. عیال گفتند برق نیست. گفتیم خدا خیر ندهد به 
آن سیستمی که آب را به برق وصل کرد. تلفن را برداشتیم. 
زنگ زدیم به مسعود. گفتیم این چه وضعی است؟ گفت: 
»عه! مگه برق شما هم رفته؟ قرار نبود بره. شرمنده باز این 
مامور قطع برق قاطی کرده. ظاهرا چشم هاش لوچه. اومده 

برق همسایه رو قطع کنه مال شما رو هم قطع کرده.« 
گفتیم: »برای یک بار اشکال ندارد. می رویم لب استخر آبی 

به صورت می زنیم.«
گفت: »آقا این حرف رو جای دیگه ای نزنیدا. آب هست 
ولی کم است. استخر که هیچ! تو لگن خونه تون هم نباید 
آب ذخیره کنید. مگه آب شما جیره بندی نشده؟« گفتیم: 

»نخیر« گفت: »آهان پس هماهنگ شده.«
تلفن وسط مکالمه ما با مسعود قطع شد. شارژش تمام شده 

فرزانه فولادی

ثمین سلیمانی نژاد
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محمدعلی کمالی

موبایل مان  با  برویم  آمدیم  نزده  آب  با صورت  بود. 
سری به سایت های خبری بزنیم دیدیم اینترنت هم 
این  قطع است. عیال گفتند برق که می رود شارژ 
دکل همسایه هم تمام می شود. اینترنت هم نیست 
ما دوتا پیام بخوانیم. جدول قطعی برق را برداشتیم 
نگاه کردیم دیدیم دفتر هم برق ندارد. فکر کردیم 
مصلحت این است که همین جا در خانه بنشینیم 
تخمه گرمک هایی را که عیال بو داده بشکنیم. حداقل 

با زیرشلواری گرم مان نمی شود. 
بعد هم گفتیم می نشینیم خاطرات مان را می نویسیم 
و به همه توصیه کردیم آنها هم در مواقع قطعی برق 

بنشینند خاطرات بنویسند.

سوده پاکاری

فرشته پناهی

سینی زاده
هانیه سادات ح


